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مـارکس در اوایل سـال 1844 در دسـت نـوشـته هـاي اقـتصادي و فلسفی1 خـود مـطرح کرد که 
مـوقعیت زن در جـامـعه می تـوانـد بـه عـنوان معیاري بـراي تـوسـعه جـامـعه درکلیت آن در نـظر 
گـرفـته شـود. بـراي مـارکس، این بیانیه بیش از یک فـراخـوان جهـت گیري شـده بـه طـور 
مـشخص بـه سـوي مـردان بـراي تغییر مـوقعیت زنـان بـود. مـارکس اسـتدلالی دیالکتیکی را 
مـطرح می کرد که مسـتقیماً بـا نـظریات کلی او در مـورد جـامـعه مـرتـبط بـود. بـراي این که 
جـامـعه فـراتـر از شکل سـرمـایه داري خـود پیش بـرود، بـاید روابـط اجـتماعی جـدیدي شکل 
می گـرفـت که صـرفـاً متکی بـر یک صـورت بـندي خـام و بیگانـه از «ارزش» نـباشـد. انـسان هـا بـاید 
بـتوانـند یکدیگر را بـه عـنوان «خـود» ارزشـمند ببینند، نـه اینکه تـنها ارزشی داشـته بـاشـند که 
«دیگري» می تـوانـد بـراي آنـها فـراهـم کند. جـایگاه زنـان در اجـتماع از این مـنظر اهمیت 
ویژه اي دارد، چـرا که در اکثر جـوامـع (اگـر نـگوییم در هـمه جـوامـع)، گـرایش بـراي بـه حـاشیه 
رانـدن آنـها هـمچنان وجـود دارد. بـنابـراین، مـردان و زنـان بـاید بـه نـقطه اي از رشـد و آگـاهی 
بـرسـند که مـنافـع اجـتماعی خـود را فـارغ از جنسیت ببینند. عـلاوه بـر این، مـارکس جنسیت 
را بـه عـنوان مـقولـه اي پـویا و نـه ایستا در نـظر دارد. او در دسـت نـوشـته هـاي 1844 و در 
ایدئـولـوژي آلـمانی2 نـقدي قـوي و جـایگزینی بـراي دیدگـاه هـاي دوگـانـه گـرایانـه سنتی دربـاره 
دوگـانگی طبیعت/جـامـعه ارائـه کرد. مـارکس بـه جـاي این که طبیعت و جـامـعه را بـه عـنوان دو 
پـدیده جـدا و مـتمایز تحـلیل کند -که بـدون تغییر اسـاسی جـوهـر خـود یا دیگري بـا یکدیگر 
تـعامـل دارنـد- اسـتدلال می کند که این دو از نـظر دیالکتیکی بـا هـم مـرتـبط هسـتند. 
هـمان طـور که انـسان از طـریق کار بـا طبیعت تـعامـل می کند و در این رونـد هـم فـرد و هـم 
طبیعت تغییر می کند. این امــر بــه این دلیل رخ می دهــد که انــسان بــه عــنوان بخشی از 
طبیعت وجـود دارد و فـرآیند کار ابـزاري را بـراي چنین وحـدتی فـراهـم می کند. از آنـجایی که 
طبیعت و جـامـعه هیچ یک پـدیده هـایی ایستا نیستند، مـارکس مـعتقد بـود که هیچ مـفهوم 
فـراتـاریخی از آنـچه «طبیعی اسـت» وجـود نـدارد و در عـوض، مـفهوم «طبیعی» تـنها می تـوانـد 
بـا شـرایط خـاص تـاریخی مـرتـبط بـاشـد. تفکر دیالکتیکی که مـارکس آن را بیان می کند، 

می تواند منجر به واقعی شدن مقولاتی شود که ما به دنبال تغییر آن هستیم. 
در اینجا همچنین می بـایست بـه نـقد کتاب مـهم «مـنشاء خـانـواده، مـالکیت خـصوصی و 
دولـت»3 فـریدریش انـگلس، اشـاره کرد و این که مـاهیت مـونیستی و جـبرگـرایانـه مـوضـع 
انـگلس در این کتاب بـا درك دیالکتیکی و ظـریف تـر مـارکس در رابـطه بـا جنسیت فـاصـله 

دارد.  
بـرخی از مـحققان فمینیست، مـارکس و انـگلس را بـه دلیل آنـچه جـبرگـرایی اقـتصادي 
می نـامـند مـورد انـتقاد قـرار داده انـد؛ امـا رایا دونـایفسکایا در کتاب «رزا لـوکزامـبورگ، رهـایی 
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زنـان و فـلسفه انـقلابی مـارکس»4 از سـال 1981، دیدگـاه مـارکس و انـگلس را در رابـطه بـا 
جنسیت از یکدیگر جدا می کند. 

همچنین مــطالــعات گــئورگ لــوکاچ در کتاب «تــاریخ و آگــاهی طــبقاتی: مــطالــعاتی در 
دیالکتیک مـارکسیستی»5 از سـال 1923 و تـرل کارور در کتاب «مـارکس و انـگلس: رابـطه 
فکري»6 از ســال 1983، تــفاوت هــاي قــابــل تــوجهی را بین مــارکس و انــگلس در مــورد 

دیالکتیک نشان داده اند.  
نـوشـته هـاي سیاسی مـارکس تـحول خـاصی را در طـول زمـان نـشان می دهـد. دیدگـاه هـاي 
نـظري مـارکس اغـلب در فـعالیت هـاي سیاسی او گـنجانـده می شـود. او در دهـه 1860 تـلاش 

می کرد تا زنان را بر مبنایی برابر با مردان در انترناسیونال اول بگنجاند.7 
توجه به این امر به ویژه با توجه به دگرگونی هاي امروز جهان و مباحث آن اهمیت دارد. 

 
صـدوهشـتاد سـال پـس از انـتشار این نـظرات مـارکس در مـورد نـقش زنـان در اجـتماع و اهمیت 
مـشارکت مـردان در جـبهه نـبرد بـراي احـقاق حـقوق بـرابـر آنـها مـا هـمچنان بـا جـهانی روبـرو 
هسـتیم که بیش از پیش در چـنگال نـابـرابـري هـا دسـت وپـا می زنـد و حتی سـخنان مـارکس در 
ظـاهـر از زبـان سـردمـداران نـظام هـاي سـرمـایه داري جـهانی بـراي بـرون رفـت از بحـران هـاي مـوجـود 

بیرون می آید.  
در 8 مـارس 2023 بـه مـناسـبت روز جـهانی زن «شـوراي اروپـا» در اسـتراسـبورگ طی 
بیانیه اي از ســوي وزیر امــور خــارجــه ایسلند و رئیس کمیته وزیران، تــوردیس کولــبرون 
ریکفورد گیلفادوتیر، رئیس مجـمع پـارلـمانی، تینی کوکس و دبیرکل مـاریا پـژینوویچ بـوریچ 

اعلام کرد8: 
«امـروز، در روز جـهانی زن، مـا بـر تعهـد تـزلـزل نـاپـذیر خـود بـراي تضمین بـرابـري جنسیتی و 
حـمایت از حـقوق زنـان تـاکید می کنیم. مـردان و پسـران می تـوانـند و بـاید نـقش بیشتري در 
پیشبرد بــرابــري جنسیتی داشــته بــاشــند. آنــها بــاید بــازیگران تغییرات مــثبت بــاشــند، 
جنسیت گـرایی را بـه چـالـش بکشند و وقتی می بینند زنـان مـورد آزار و اذیت قـرار می گیرنـد یا 

با آنها ناعادلانه رفتار می شود، صداي شان را بلند کنند. 
بـرابـري جنسیتی بـه نـفع هـمه اسـت، چـه زن و چـه مـرد. هیچ کس نـباید بـه یک نـقش 
جنسیتی خــاص گــره بــخورد. کلیشه هــاي جنسیتی، ایده هــاي مــضر را در مــورد رفــتار 
«مـناسـب» - هـم بـراي مـردان و هـم بـراي زنـان - تـداوم می بخشـد و مـانعی بـراي بـرابـري 

جنسیتی واقعی می سازد. 
نـابـرابـري جنسیتی نیز ممکن اسـت منجـر بـه خـشونـت شـود. کنوانسیون شـوراي اروپـا در مـورد 
پیشگیري و مـبارزه بـا خـشونـت علیه زنـان و خـشونـت خـانگی (مـعروف بـه کنوانسیون 
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اسـتانـبول) ابـزار اصلی این سـازمـان بـراي مـبارزه بـا خـشونـت مبتنی بـر جنسیت و تـرویج بـرابـري 
جنسیتی اسـت. این کنوانسیون از هـمه اعـضاي جـامـعه، بـه ویژه مـردان و پسـران می خـواهـد تـا 
بـه طـور فـعال در جـلوگیري از هـرگـونـه خـشونـت مبتنی بـر جنسیت مـشارکت کنند. اسـتراتـژي 
بـرابـري جنسیتی شـوراي اروپـا همچنین مـردان و پسـران را تـشویق می کند تـا بـرابـري 
جنسیتی را تـرویج کنند. اخیراً، یک قـطعنامـه مجـمع پـارلـمانی بـر نـقش و مسـئولیت حیاتی 

مردان و پسران در توقف خشونت مبتنی بر جنسیت تاکید کرده است. 
حـقوق بشـر جـهانی اسـت و مـبارزه بـا هـمه اشکال تبعیض، از جـمله تبعیض جنسیتی و 
نـژادپـرسـتی، بـراي دسـتیابی بـه بـرابـري و عـدالـت بـراي هـمه ضـروري اسـت. رهـبران مـرد - چـه 
در سیاسـت، چـه در تـجارت، چـه در رسـانـه هـا، در ورزش یا مـؤسـسات فـرهنگی - بـاید الـگوي 

خود را به سوي برابري براي همه هدایت کنند.» 
 

در طـول دویست سـال گـذشـته گـرچـه در پی مـبارزات پیگیرانـه، قـدم هـاي بـلندي در مسیر 
بـازپـس گـرفـتن حـقوق  انـسان هـاي تـحت سـتم از جـمله زنـان بـرداشـته شـده اسـت، امـا تـصویر 
واقعی جـهان امـروز هـمچنان حـاکی از آن اسـت که بـخش بـزرگی از انـواع خـشونـت هـا علیه 
انـسان هـا و بـه ویژه علیه زنـان، ریشه در نـابـرابـري  هـاي حـاصـل از جـوامـع طـبقاتی و تـضادهـاي آن 
دارد که در کنار فـرهـنگ، مـذهـب و آداب و سـنن ارتـجاعی و عـقب مـانـده در جهـت دفـاع از 
مـنافـع فـرادسـتان عـمل می کند و چـنان تـاروپـود خـود را در بنیان جـوامـع مـختلف دوانـده اسـت 

که تمییز علت هاي واقعی پیچیده تر شده است. 
امـروز در بسیاري از کشورهـاي پیشرفـته جـهان سـرمـایه داري قـوانین مشخصی در جهـت دفـاع 
از حـقوق بـرابـر زنـان و مـردان، مـنع هـرگـونـه خـشونـت علیه زنـان، رفـع شکاف هـاي جنسیتی، 
دفـاع از حـقوق دگـربـاشـان و غیره تـدوین شـده اسـت و تـلاش بـراي اعـتلاي این قـوانین در 
دسـتور کار اسـت. کنوانسیون اسـتانـبول جـامـع تـرین مـعاهـده بین المللی حـقوق بشـر در زمینه 
پیشگیري و مـبارزه بـا خـشونـت علیه زنـان و خـشونـت خـانگی اسـت. کشور آلـمان کنوانسیون 
اسـتانـبول را در می 2011 امـضا کرد و در اکتبر 2017 آن را تـصویب کرد. این مـعاهـده در 

فوریه 2018 لازم الاجرا شد.9 
امـا آمـاري که از کشورهـا هـرسـالـه منتشـر می شـود چهـره اي زخـمی از جـوامعی تـحت سـتم، 

به خصوص در مورد زنان را نشان می دهد که عملا تبدیل به بحرانی انسانی شده است. 
بـراي مـثال آمـارهـاي کشورهـاي عـضو اتـحادیه اروپـا و بـه خـصوص جـمهوري فـدرال آلـمان بـه 

عنوان قوي ترین قدرت اقتصادي اروپا چنین است: 
بـر طـبق مـقالـه منتشـر شـده از سـوي رسـانـه دویچه ولـه آلـمان10 در تـاریخ 6 نـوامـبر 2023، از 
هـر سـه مـرد آلـمانی یک نـفر خـشونـت علیه زنـان را «قـابـل قـبول» می دانـد. بـر اسـاس داده هـاي 
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پلیس فـدرال، بیش از 115000 زن در آلـمان در سـال 2021 قـربـانی خـشونـت شـریک 
زنـدگی خـود شـده انـد. این رقـم مـعادل 13 زن در هـر سـاعـت اسـت. در هـمان سـال 301 زن 
تـوسـط شـریک فعلی یا سـابـق خـود کشته شـدنـد. 52 درصـد از مـردان گـفتند که مـعتقدنـد 
نـقش آنـها نـان آور اصلی زنـدگی مشـترك اسـت و شـریک زنـدگی آنـها بـاید بیشتر خـانـواده را 
اداره کند. در همین حـال 48 درصـد از پـاسـخ دهـندگـان نیز نسـبت بـه نـمایش عـمومی 
هـمجنس گـرایی ابـراز بیزاري می کنند و می گـویند که از آن احـساس «آشفتگی» می کنند. 
الکسانـدرا شـاچـر، سـخنگوي پـلان اینترنـشنال آلـمان، بـه روزنـامـه فـونکه گـفت: «نـقش هـاي 

جنسیتی سنتی هنوز عمیقاً در ذهن مردم باقی مانده است.» 
بـر طـبق آمـارهـاي دیگر این کشور 28 درصـد از زنـان تـرنـس، 13 درصـد از زنـان لـزبین و 10 
درصـد از زنـان بـایسکشوال در پـنج سـال گـذشـته بـه دلیل دگـربـاش بـودن مـورد حـمله فیزیکی 
یا جنسی قـرار گـرفـتند.11 57 درصـد از زنـان در پـنج سـال گـذشـته و 42 درصـد در 12 مـاه 
گـذشـته مـورد آزار و اذیت قـرار گـرفـته انـد.60 درصـد از زنـان داراي مـعلولیت در پـنج سـال 
گـذشـته و 48 درصـد در 12 مـاه گـذشـته مـورد آزار و اذیت قـرار گـرفـته انـد. 22 درصـد از زنـان 
در پـنج سـال گـذشـته و 15 درصـد در 12 مـاه گـذشـته مـورد آزار و اذیت سـایبري قـرار 
گـرفـته انـد. در میان زنـان 16 تـا 29 سـالـه، 33 درصـد در پـنج سـال گـذشـته و 25 درصـد در 12 
مـاه گـذشـته مـورد آزار و اذیت سـایبري قـرار گـرفـته انـد. بین 8 تـا 22 درصـد از 19630 دخـتر 
در جـمعیت مـهاجـر مقیم در مـعرض خـطر نـاقـص سـازي عـضو جنسی در سـال 2015 قـرار 
داشـتند12. بـه طـور کلی در کشورهـاي عـضو اتـحادیه اروپـا، بـرآوردهـا نـشان می دهـد که از هـر 
سـه زن یک نـفر (61 میلیون از 185 میلیون نـفر) تـا سـن 15 سـالگی خـشونـت جسمی یا 

جنسی یا هر دو را تجربه کرده  است13. 
خـشونـت علیه زنـان ریشه در نـابـرابـري دارد، مـوقعیت زنـان در جـامـعه را نـشان می دهـد و آن 
مـوقعیت منعکس کننده عـدم تـعادل در تـوزیع قـدرت اجـتماعی، سیاسی و اقـتصادي در میان 
زنـان و مـردان جـامـعه استـ و نـقض فـراگیر حـقوق بشـر در زمـان مـا و تبعیض هـایی که منجـر بـه 

واکنش فیزیکی می شود. 
هاوارد زین مورخ، دراماتیست و فعال حقوق مدنی آمریکایی در مونولوگ «کمد» می گوید: 
«هـمه ي این هـا چـه مـعنایی دارد؟ مـا نمی تـوانیم خـشونتی که یک فـرد بینـوا بـر یک بینـواي 
دیگر روا می دارد را تـاب بیاوریم. مـا بـاید فـریاد بـزنیم، داد بـزنیم، تـا خـشونـت مـتوقـف شـود. 
هـم زمـان، بـاید بـه فکر کار اسـاسی  تـري بـاشیم: تغییر شـرایطی در زنـدگی که انـسان را بـه 
خـشونـت وا می دارد- خـشونـت مـردان علیه زنـان، و الـبته تـمام خـشونـت هـر فـرد سـرخـورده و 

خشمگین علیه دیگري، خشونت مردم خشمگین و آزرده علیه یکدیگر.» 
از سـوي دیگر بی شک تجـربیات مـثبت جـوامـع بشـري و پیروزي هـاي درخـشان آن در رسیدن 
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بـه حـقوق  بـرابـر و کرامـت انـسانی کم نـبوده اسـت. اگـر بـه تـاریخ بیش از یک ونیم قـرن گـذشـته 
نـگاهی گـذرا داشـته بـاشیم، گـرچـه نـطفه هـاي اولیه این پیروزي هـا و آگـاهی اجـتماعی و ایفاي 
نـقش زنـان در تـحقق آن را می تـوانیم در کمون پـاریس 1871 ردیابی کنیم، امـا بـراي درك 
دسـتاوردهـاي مـلموس تـر و کسب تـاثیرگـذاري و قـدرت اجـتماعی و سیاسی زنـان لازم اسـت 
بـازگـردیم بـه انـقلاب 1905 در روسیه، در دورانی که جـنبش فمینیستی بـراي نخسـتین بـار بـا 
تشکیل لیگ بـرابـري زنـان آغـاز بـه کار کرد. هـمچون بسیاري از سـازمـان هـاي مـشابـه دیگر آن 
زمـان در اروپـا، تـمرکز آن بـر روي حـق راي و عـمدتـا متشکل از زنـان بـورژوا بـود. بـا این حـال 
کلارا زتکین در آلـمان مـتوجـه بـود که زنـان بـه وسیله خـطوط طـبقاتی از هـم جـدا شـده انـد و 
تشخیص داد که زنـان طـبقه کارگـر می بـایست بـه خـواسـت و بـراي خـودشـان مـبارزه کنند. 
چـنان که در کنفرانـس جـهانی زنـان سـوسیالیست در اشـتوتـگارت بیان می کند: «تـضادهـاي 
طـبقاتی این امکان را سـلب می کنند که زنـان کارگـر متحـدان جـنبش فمینیستی بـورژوا 
شـونـد. این بـه آن مـعنا نیست که اگـر فمینیست هـاي بـورژوا در مـبارزه جـهانی بـراي حـق راي 
زنـان در مـبارزه بـا دشـمن مشـترك در جـبهه هـاي مـختلف در کنارشـان بـایستند، آنـها را از 

خود برانند.» 
این پیام در روسیه مـورد تبعیت کنکوردیا سـامـویلاوا، الکسانـدرا کولـونـتاي و بسیاري از دیگر 
زنـان بـلشویک قـرار گـرفـت که در سـال 1907، مـرکز مـعاضـدت مـتقابـل زنـان کارگـر را تشکیل 
دادنـد تـا آرمـان هـاي سـوسیالیستی را در میان زنـان طـبقه کارگـر گسـترش دهـند، زنـان را بـه 
پیوسـتن بـه سـندیکاهـا که حـالا قـانـونی بـودنـد تـرغیب کنند و نیز اطمینان حـاصـل کنند که 

جنبش سوسیالیستی به نادیده گرفتن زنان ادامه نمی دهد.  
گـرچـه روز جـهانی زن در سـال 1910 مـقرر شـد، گـرامیداشـت آن در روسیه تـا پیش از سـال 
1913 انـجام نمی شـد. لنین فـعالانـه از کمپین هـاي زنـان کارگـر حـمایت می کرد و از کسانی 
بـود که مـدافـع انـتشار روزنـامـه رابـوتنیتسا (زن کارگـر) بـود که بـراي نخسـتین بـار در سـال 

1914 منتشر شد.  
تـا سـال 1917 تـعداد زیادي از زنـان در کارخـانـه هـا مـشغول بـه کار بـودنـد، هـم در مـهمات سـازي 
و هـم بـراي جـایگزینی مـردان اعـزامی بـه جـنگ. در روز 23 فـوریه سـال 1917 (8 مـارس 
تـقویم گـرگـوري) روز زن را بـا تـظاهـرات عظیمی از سـوي زنـان گـرامی داشـتند. روزنـامـه پـراودا 

گزارش کرد که این واقعه به انقلاب منجر شد و نوشت: 
«…نخسـتین روز انـقلاب روز زن بـود… زنـان… سـرنـوشـت سـربـازان را رقـم زدنـد؛ بـه سـنگرهـا 
رفـتند، بـا سـربـازان صـحبت کردنـد و آنـها نیز بـه انـقلاب پیوسـتند… زنـان، بـه شـما درود 

می فرستیم.» 
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یکی از وظــایف اصلی اتــحاد جــماهیر شــوروي پــس از انــقلاب بــلشویکی 1917 روسیه، 
سـازمـانـدهی گـام هـاي مـصمم بـه سـمت بـرابـري و تـوانـایی زنـان بـراي مـشارکت کامـل در جـامـعه 

به عنوان بخشی از پیشبرد انقلاب بود. 
لنین در سخنرانی خود در سال 1919 اظهار داشت: 

«قـدرت شـوروي، قـدرت زحـمتکشان، در مـاه هـاي اول پیدایش خـود انـقلابی کامـلاً قطعی در 
قـانـون گـذاري که مـربـوط بـه زنـان بـود، انـجام داد. در جـمهوري شـوروي هیچ چیز از آن 
قـوانینی که زنـان را در مـوقعیتی فـرودسـت قـرار می داد بـاقی نـمانـده اسـت. مـن بـه طـور خـاص 
در مـورد آن قـوانینی صـحبت می کنم که از مـوقعیت ضعیف تـر زنـان سـوء اسـتفاده می کرد و 
آنــها را در مــوقعیت نــابــرابــر و اغــلب، حتی در مــوقعیت تحقیرآمیز قــرار می داد... اکنون 
می تـوانیم بـا افـتخار و بـدون اغـراق بـگوییم که بـه جـز روسیه شـوروي، کشوري در جـهان 
نیست که زنـان در آن از بـرابـري کامـل بـرخـوردار بـاشـند و زنـان در مـوقعیت تحقیرآمیز بـه ویژه 

در زندگی خانوادگی قرار نگیرند. این یکی از اولین و مهم ترین وظایف ما بود14» 

در سـال 1920 فـرمـانی تـوسـط دولـت اتـحاد جـماهیر شـوروي صـادر شـد که بـر اسـاس آن 
روسیه اولین کشور در اروپـا بـود که سـقط جنین را بـه عـنوان بخشی از پیشبرد حـمایت از 
خـانـواده و سـلامـت زنـان قـانـونی کرد. هـدف آن سـازمـانـدهی خـدمـات و کمک هـاي دولتی بـود تـا 

اطمینان حاصل شود که هیچ زنی که قصد انجام آن را دارد قربانی نشود. 
«از آنـجایی که بـقایاي اخـلاقی گـذشـته و شـرایط سـخت اقـتصادي کنونی هـمچنان بسیاري از 
زنـان را مـجبور بـه تـوسـل بـه این عـمل می کند، کمیساریاي مـردمی بهـداشـت و عـدالـت بـراي 
حـفظ سـلامـت زنـان تصمیم گـرفـته  اسـت که انـجام این گـونـه عـمل هـا، آزادانـه و بـدون هیچ 
هـزینه اي در بیمارسـتان هـاي شـوروي که شـرایط بـراي بـه حـداقـل رسـانـدن آسیب مهیا بـاشـد 

تضمین شود. 
انجام این عمل براي هر کسی جز پزشک مطلقاً ممنوع است.15» 

این بخشی از یک کمپین گسـترده تـر بـراي مـشارکت دادن کارگـران و کشاورزان در پیشبرد 
بـرابـري کامـل قـانـونی زنـان بـا مـردان بـود. قـوانین مـربـوط بـه حـقوق زنـان که در سـال 1921 
تـدوین شـد، حـق طـلاق را بـراي زنـان تضمین می کرد که تـحت رژیم تـزاري تـنها بـراي مـردان 
مـحفوظ بـود. تبعیض جنسیتی در اسـتخدام غیرقـانـونی شـد و قـانـون هشـت سـاعـت کار در روز 
اجـرا شـد. بـا ورود زنـان بیشتر بـه نیروي کار صنعتی، مهـدکودك هـاي دولتی بـه صـورت رایگان 
دایر شـدنـد. خـدمـات بهـداشـت عـمومی بـا تـوجـه ویژه بـه زنـان و کودکان بـه ویژه بـراي مـادران 

باردار و شیرده به طور رایگان در دسترس قرار گرفت. 
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دسـتاوردهـاي مـثبت انـقلاب اکتبر در جـنبش زنـان و همچنین در بسیاري از زمینه هـاي دیگر 
اجـتماعی بـه عـنوان یک تجـربـه تـاریخی هـم تـاثیر خـود را بـرجـاي گـذاشـت و هـم نقشی تـاریخی 
ایفا کرد و پلکانی شـد بـراي رسیدن بـه نـتایجی پـایدارتـر در آینده. هـمان گـونـه که تجـربـه 

کمون پاریس پلی شد براي پیشروي زحمت کشان جهان در دوران هاي پس از خود. 
رزا لوکزامبورگ در آخرین مقاله خود در نشریه «پرچم سرخ» در 14 ژانویه 1919 نوشت: 
«نـظم بـر ورشـو حـاکم اسـت!، این را وزیر سـباسـتیانی بـه مجـلس نـمایندگـان پـاریس در 1831 

اعلام کرد… 
«نـظم بـر بـرلین حـاکم اسـت!»، این را مـطبوعـات بـورژوایی پیروزمـندانـه اعـلام می کنند، ابـرت و 
نــاسکه اعــلام می کنند، افســران «نیروهــاي پیروز» اعــلام می کنند، در حــالی که خیل 

خرده بورژوازي در برلین دستمال هاي شان را براي شان تکان می دهند و هورا می کشند.  
«نـظم بـر ورشـو حـاکم اسـت!»، «نـظم بـر پـاریس حـاکم اسـت!»، «نـظم بـر بـرلین حـاکم اسـت!»، 
این اسـت آنـچه گـزارش هـاي پـاسـداران «نـظم» اعـلام می کند، هـر پـنجاه سـال یک بـار، از یک 
مـرکز مـبارزات تـاریخی جـهان بـه مـرکز دیگر. و این «پیروزمـندان» شـادمـان مـتوجـه نیستند 
که هـر «نظمی» که نیاز داشـته بـاشـد از طـریق کشتارهـاي خـونین دوره اي حـفظ شـود، نـاچـار 
بـه سـوي سـرنـوشـت تـاریخی خـود روانـه می شـود، [بـه سـوي] سـقوطـش. این هـفته ي 
«اسـپارتـاکوس» در بـرلین چـه بـود؟ چـه بـه بـار آورده اسـت؟ و چـه بـه مـا می آمـوزد؟ در میانـه ي 
نـبرد، در میان غـریو پیروزي ضـدانـقلاب، پـرولـتاریاي انـقلابی می بـایست آنـچه گـذشـته را مـرور 
کند و رویدادهـا و پیامـدهـاي شـان را بـا معیار بـزرگ تـاریخ بسنجـد. انـقلاب زمـانی بـراي از 
دسـت دادن نـدارد. هـمچنان بی مـحابـا بـه پیش می شـتابـد -از فـراز گـورهـایی که هـنوز بسـته 
نشـده انـد، از فـراز «پیروزي هـا» و «شکست هـا»- بـه سـوي هـدف عـالی اش. نخسـتین وظیفه ي 
یک مـبارز بـراي سـوسیالیسم جـهانی این اسـت که آگـاهـانـه اصـول راهـنماي انـقلاب و 

روش هاي آن را دنبال کند.  
این شکست «هـفته ي اسـپارتـاکوس» چـطور بـه نـظر می آید؟ آیا شکستی بـود بـر پـایه ي نیروي 

انقلابی خشمگین و پختگی ناکافی شرایط، یا بر اساس ضعف و تردید در عمل؟ 
هـر دو! این بحـران مـاهیتی دوگـانـه داشـت. تـضاد میان حـضور قـدرتـمند، مـصمم و تـهاجـمی 
تـوده هـاي بـرلین از یک سـو و دودلی، تـردید و بی میلی رهـبري بـرلین از سـوي دیگر ویژگی 

بارز این واقعه ي اخیر است.  
رهـبري شکست خـورد. امـا رهـبري می تـوانـد و بـاید از نـو بـه دسـت تـوده هـا و از دل تـوده هـا خـلق 
شـود. تـوده هـا عـاملی تعیین کننده هسـتند؛ آنـها سـنگ بـنایی هسـتند که پیروزي نـهایی 
انـقلاب بـر آن بـرپـا می شـود. تـوده هـا آمـاده ي مـبارزه بـودنـد، و از این «شکست» حـلقه اي 

9



گروه تئاتر اگزیت آزادي زن، آزادي اجتماع  مهرداد خامنه اي

سـاخـتند در زنجیره ي شکست هـاي تـاریخی که مـایه ي غـرور و قـدرت سـوسیالیسم جـهانی 
است. این است که پیروزي هاي آینده از دل این «شکست» شکوفا خواهد شد.  

«نـظم بـر بـرلین حـاکم اسـت!» چـاکران ابـله! «نـظم» شـما بـر شـن هـاي روان سـاخـته شـده اسـت. 
فـردا انـقلاب «دوبـاره بـه پـا خـواهـد خـاسـت، سـلاح هـایش را بـر هـم خـواهـد کوفـت» و در عین 

وحشت تان با دمیدن در شیپورها جار خواهد زد: 
بودم، هستم، خواهم بود!» 

 
شکست هـا و نـاکامی هـاي سیاسی بـه مـعناي از بین رفـتن آثـار تجـربیات و درس هـاي مـثبت و 
منفی تـلاش انـسان هـا و تـاریخ شـان نیست بلکه بـرعکس ضـامـن رشـد و تـعالی آنـها اسـت. آزمـون 
و خـطا بـخش مهمی از ذهـن پـویاي انـسان را شکل می دهـد و در هـمه زمینه هـاي سیاسی، 
اجـتماعی، اقـتصادي، فلسفی، هـنري و فـرهنگی این آمـوزه هـا نیاز مـبرم انـسان بـراي پیدا 

کردن راه هاي بهتر زیست خود در کره زمین بوده و هست. 
همچنین این تجــربیات چــه از دوران گــذشــته و چــه امــروز بــه مــا یادآور می شــونــد که 
مـوریانـه هـاي تـمامیت خـواهی و فـرصـت طلبی پـایه هـاي قـدرت سیاسی والاتـرین آرمـان هـاي 

بشري را حتی در صورت پیروزي می توانند از درون بجوند و شکست شان دهد.  
این تجـربیات مـرز نمی شـناسـد و هـمچون نیرویی سیال در تـاریخ در جـریان اسـت. هـمان گـونـه 
که در سـال 57 بـا پیروزي مـبارزات مـردم ایران بـر حـاکمیت اسـتبدادي شـاهـنشاهی، در 
فـرداي این پیروزي زنـان ایران از اولین گـروه هـایی بـودنـد که در کنار تـعداد انـدکی از دیگر 
نیروهـاي مـترقی جـامـعه که گـفتند: «انـقلاب شکست خـورد، زنـده  بـاد انـقلاب»، صـداي 

چکمه هاي فاشیسم را به خوبی شنیدند. 
در 17 اسـفند (8 مـارس) 1357، در روز جـهانی زن تـنها کمتر از یک مـاه پـس از سـرنـگونی 
رژیم ارتـجاعی قبلی بـه خیابـان هـا آمـدنـد تـا در مـقابـل اولین اقـدامـات سـرکوب رژیم جـدید 
یعنی لـغو قـانـون حـمایت خـانـواده و اجـبار حـجاب اسـلامی مـقاومـت کنند. تـظاهـرات شـش روزه 
زنـان در سـرتـاسـر ایران و سـخنرانی هـاي روشـنگرانـه آنـها یادآور سـخنوري هـاي پـرشـور امـا 
گـلدمـن از تـریبون خیابـان در چـندین دهـه قـبل از آنـها در آمـریکا بـود. بـر پـلاکاردهـاي خـود 
شـعار «آزادي زن، آزادي جـامـعه» را نـوشـتند، که الـهام گـرفـته از نـظرات شـارل فـوریه این 
فیلسوف و اقـتصادان سـوسیالیسم تخیلی در فـرانـسه سـال هـاي 1830 بـود. یا «در طـلوع 
آزادي جـاي حـق زن خـالی» در دسـتان زنی که چـشمان نـگران او خـبر از فـاجـعه سـال هـاي 
بـعد را داشـت، مـگر چیزي جـز دیالکتیک مـارکس و فـراخـوان سـال 1844: «مـوقعیت زن در 
جـامـعه می تـوانـد بـه عـنوان معیاري بـراي تـوسـعه جـامـعه درکلیت آن در نـظر گـرفـته شـود» بـود؟ 
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در تـــمـام ایـن فـــریـادهـــا شـــبـحی را می تـــوان دیـد کـه می گـــویـد: «آزادي هـــر 
فرد شرط تکامل آزادانه همگان است». شبح مانیفست کمونیست از سال 1848. 

 
17 اسـفند 1357 «نخسـتین روز انـقلاب روز زن بـود»، روز انـقلاب نـوین مـردم ایران که 
چهـل وچـهار سـال بـعد در شهـریورمـاه 1401 نـمادهـاي تـازه خـود را بـا تجـربیات چـهار دهـه 
گـذشـته بـار دیگر بـه خیابـان آورد و بـا  شـعار زن زنـدگی آزادي صـفحه اي تـازه از درك و 

آگاهی اجتماعی را ورق زد. 
این بـار امـا بسیاري از مـردان در کنار زنـان بـودنـد و هـمچون اسـفند سـال 57 پشـت شـان را 
خـالی نکردنـد. این بـار امـا اقـشار مـختلف بـه اهمیت این امـر سیاسی پی بـرده بـودنـد و در زیر 
پـرچـم مـبارزه «زن» متحـد شـدنـد. این بـار امـا مـوریانـه هـاي فـرصـت طـلب و تـمامیت خـواه 
آ ن چـنان نـاچیز بـودنـد که تـاثیري در حـرکت مـردم نـداشـتند. جـبرگـرایان و تـقدس طـلبان 

سیاسی نیز در انفعال و جدایی خود از مردم محو شدند. 
مـردم آزاده این دوران بـه واقـع چـنان تـلاطـم و دگـرگـونی در فـرهـنگ مـبارزاتی جـامـعه خـود بـه 

وجود آوردند که یقینا پیروزي هاي درخشان آینده از دل آن شکوفا خواهد شد. 
«چـاکران ابـله! «نـظم» شـما بـر شـن هـاي روان سـاخـته شـده اسـت. فـردا انـقلاب دوبـاره بـه پـا 
خـواهـد خـاسـت، سـلاح هـایش را بـر هـم خـواهـد کوفـت و در عین وحشـت تـان بـا دمیدن در 

شیپورها جار خواهد زد: بودم، هستم، خواهم بود!» 
 

18 اسفند 1402 
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